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چکیده  
. دهندمی اهمیتبیش از همه به حیوانات و اشیا ) هاناتورالیست(در میان نویسندگان جهان، طبیعت گرایان 

ت ه این نویسندگان به طبیعت، توصیف دقیق محیط طبیعی و اجتماعی وتوجبا این ـ    هاوقایع و شخصی
ت ها دارد ـ دلیل ایـن   شخصیتی قهري و جبري بر حدوث وقایع و تسلطّکه محیط،  تأکید . اسـت  اهمیـ

حیوانات در آثار ادبی در قالب . اندبوده توجهدبی ایران از دیرباز مورد در آثار ا ،خصوص حیواناتو ب طبیعت
هاي کوتاه منظوم یا منثور از زبان ها و افسانهقصه، )هاي حیواناتحکایت(ها فابل. اندفابل ادبی ظهور کرده

صادق  ،معاصر در میان نویسندگان. سمبولیک و نمایشی یا نتیجه گیري اخلاقی دارند ۀاند که جنبحیوانات
حیوانات در آثـار او   .هاي خود بهره جسته استو رمان داستانهاچوبک بیش از همه از حضور حیوانات در 

اسیر نیروي طبیعت و مقهور جبر محیط هستند که از سرنوشت گریز و گزیري ندارند و مطیع  مانند انسانها،
.خود را دارند ن حیوانات رفتار خاصدر برخورد با ای انسانهاسپارند و و رام، تن به سرنوشت می
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  مقدمه
اي بـه شـمار   شخصیت بخشیدن به جانوران و دادن خصوصیات انسـانی بـه آنهـا موضـوع تـازه     

رود. حکایات و داستانهایی که از ذهن و زبان حیوانات روایت شده است، از دیرباز مورد توجه  نمی
اي دیرینه دارد و از معروفترین آنها  شود، سابقه فابل نامیده میاند. این داستانهاي تمثیلی که  بوده
توان به کلیله و دمنه و مرزبان نامه اشاره کرد. این نوع داستانها در آثـار نویسـندگان معاصـر     می

چون: صمد بهرنگی، صادق هدایت و صادق چوبک دیـده مـی شـود. صـادق چوبـک از معـدود       
پردازد و علاوه بر شخصیت پردازي، با نفـوذ   حیوانات مینویسندگانی است که به توصیف زندگی 
هاي درونی و انعکاس رفتار آنهـا در صـدد تشـابه میـان      به درون ذهن و روح آنها و افشاي جنبه

اي از ایـن   انسان و حیوان برآمده است. اکنون با نگاهی گذرا به داستانهاي صادق چوبک گوشـه 
  دهیم.ارتباطات را  نشان می

انـد.   شان همـواره در ادبیـات نقـش زیـادي داشـته     ه سبب کاربرد تخیلی و تمثیلیجانوران ب
شـود و   است که از زبان حیوانات بیـان مـی   ي از ادبیات تعلیمی و تمثیلی  احکایت حیوانات، گونه

 این همان اصطلاح ادبی فابل است.
دارد. ایـن اصـطلاح   به معنی باز گفتن است و بر روایت کردن تأکید  »fable«فابل از ریشۀ 

رفـت.   اغلب هنگام سخن گفتن از طرح یک روایت به کار می در دوران قرون وسطی و رنسانس،
هـاي آن حیوانـات    در اصطلاح ادبی، فابل داستان ساده و کوتاهی است کـه معمـولاً شخصـیت   

 1376هستند و هدف آن آموختن و تعلیم یک اصل و حقیقت اخلاقی یا معنـوي اسـت. (تقـوي،   
) فابل در حقیقت، داستان کوتاهی است که به شیوة تمثیلی نوشته شده اسـت و نویسـندگان   92:

ترین نوع فابل، فابل حیوانات است. کنند. معمول در آن یک اصل اخلاقی یا رفتاري را تشریح می
 گویند. کنند و سخن می اند؛ مانند آدمیان عمل می در این حکایت، جانوران نماینده و ممثّل آدمیان

  )250_249: 1373( شمیسا، 
تواند منظوم یا  داند که می فرهنگ اصطلاحات ادبی، فابل را نوعی افسانه و قصه تمثیلی می 

هاي اصلی آن ممکن است از بین خدایان و حتیّ اشیاي بی جان انتخـاب   منثور باشد و شخصیت
هـر زمـانی اقتضـا    دهـد کـه    هاي حیوانات نشـان مـی   ) تاریخچۀ حکایت 45: 1375شوند. (داد، 

انـد.   هاي اجتماعی بهره گرفتـه  کرده، اندیشمندان و اهل قلم از آنها براي ابراز عقاید و اندیشه می
در قرن اخیر، این نوع ادبی به عنـوان ابـرازي کارآمـد در مطـرح سـاختن انتقادهـاي سیاسـی و        

ه بـر غنـاي ادبـی    هـا، عـلاوه بـر اینک ـ    اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. این نوع حکایت
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) در میـان  108: 1376رونـد. (تقـوي،   خوبی براي مقاصد سیاسی بـه شـمار مـی   اند، وسیلۀ  متّکی
، شاعر و ولادیمیر واینوویچنویسندگان این نوع ادبی در ادبیات غرب، چهره هاي زیر مشهورترند: 

 شـچدرین  سـالتیکوف  هـایی بـراي بزرگسـالان    قصـه  م) بـا 1889 -1768فابل نویس روسـی ( 
-1903و جورج اورول انگلیسـی(  "قصه براي بزرگسالان"م) با 1889ـ1826هجونویس روسی (

. از سدة نوزدهم میلادي و با شکوفایی ادبیات کودکـان و نوجوانـان   "قلعۀ حیوانات " م) با1950
 آفرینش فابل هایی براي این گـروه پرداختنـد کـه ازآن    بسیاري از نویسندگان و فابل نویسان به
، "آلـیس در سـرزمین عجایـب    "م.) بـا   1932-1898(شمارند: لویس کرول ، نویسنده انگلیسی

، "جوجـه اردك زشـت  "م) بـا  1875 -1805نـویس دانمـارکی(  هانس کریستیان آندرسن داستان
. در ایـران نیـز   "جنگـل "م) با کتـاب  1936 -1865رادیرد کیپلینگ شاعر و نویسندة بریتانیایی( 

هاي خود را به نگـارش فابـل بـراي کودکـان و نوجوانـان      بخشی از فعالیتنویسندگان  برخی از
، "اولـدوز و کلاغهـا  "و   "ماهی سیاه کوچولـو "اختصاص دادند که در آن میان صمد بهرنگی با 

و "  کبوتر چاهی بـه خانـه ات برگـرد   "، نادر ابراهیمی با "سرگذشت کندوها"جلال آل احمد با 
  پرآوازه تر از دیگران هستند. "پیرهن پريزري خروس "احمد شاملو با 

انـد و نمادگرایـان    گرایان به حیوانـات اهمیـت داده  میان نویسندگان، بیش از همه طبیعت در
ناتورالسیم به مفهوم فلسفی آن بـه آن رشـته از   «اند.  تکمیل کنندة راه آنها بوده 1ها) (سمبولیست

محض طبیعت است و هرگز طبیعت را آلتی شود که معتقد به قدرت  هاي فلسفی اطلاق می روش
) از نظر ادبی، هم به معناي سادة 167: 1347سید حسینی،» ( شناسد. در دست نظم بالاتري نمی

خود یعنی دوست داشتن طبیعت و مهرورزي نسبت بدان است و هم در معناي یک مکتب فکري 
ادبـی چهارچوبـۀ بسـیار    ناتورالیسم به عنـوان یـک مکتـب    ) «122ـ121: 1385و ادبی. (ثروت، 

شود که امیل زولا و طرفـدارانش بنـا نهادنـد و     تر و محدودتري دارد و به مکتبی اطلاق می تنگ
مدعی شدند که هنر و ادبیات باید جنبۀ علمی داشته باشد و کوشیدند کـه روش تجربـی و جبـر    

) بر ادبیات اروپا  1890تا 1880علمی را در ادبیات رواج دهند. این مکتب قریب ده سال ( از سال 
حاکم بود و پس از آن نیز با اینکه به صورت مکتب ادبی متشکّل بـاقی نمانـد، تـأثیرش در آثـار     

  )169ـ167: 1347سیدحسینی، » ( بسیاري از نویسندگان قرن بیستم آشکار است.

  مشخّصات آثار ناتورالیستی
اي پـی بـردن بـه مشخصّـات روحـی و      ها معتقدند که بـر  ـ توجه به علم فیزیولوژي: ناتورالیست
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هاي اخلاقی او پرداخت بلکه آنها سـعی   اخلاقی یک شخص لازم نیست مستقیماً به بیان ویژگی
گیري در مورد تشخیص هاي داستان، نتیجه کردند با ارائۀ مشخصّاتی از وصف مزاج شخصیت می

  رند.حالات روحی و یا خصوصیات اخلاقی قهرمان را به عهدة خواننده بگذا
ها بر امر وراثت تأکید زیادي داشتند و معتقد بودنـد کـه    ـ مسألۀ وراثت و محیط: ناتورالیست

هاي جسمی و روحی هر فرد از پدر و مادرش به ارث رسیده اسـت و سرنوشـت انسـان را     ویژگی
  زند و انسان مقهور این دو عامل است. وراثت و محیط رقم می

هـا، انسـان جزیـی از نظـام      مذهبی: به اعتقاد ناتورالیستـ مخالفت با قراردادهاي اخلاقی و 
شود که هیچ ارتباطی با عالم غیرمـادي کـه در مـذهب یـا اعتقـادات       مادي طبیعت محسوب می

  شود، ندارد. اساطیري مطرح می
عدالتی و فقر موجـود در جامعـه: دیـدگاه افراطـی     ـ به تصویر کشیدن پلیدي ، پریشانی ، بی

کردند وقایع را به صورت رئالیستی به تصویر بکشند و در مقابل آنچه  تلاش می ها که ناتورالیست
که در آثار قبل از ایشان به صورت رمانتیک و ایده آلیستی وجود داشت، باعث شد که آنها در آثار 

هـاي   هاي ایشـان جـایی بـراي زیبـایی     ها را نبینند و در نوشته ها و فلاکت خود چیزي جز زشتی
رساند که آنها دیدگاهی داشـته   وجود نداشته باشد. همین امر ، کار را به جایی میعشق و محبت 

  باشند که در انسان جز زشتی و پستی نبینند و جنبۀ متعالی روح را نادیده بگیرند. 
ـ به کارگیري زبان محاوره، شرح جزئیات حـوادث و وقـایع، پایـان غـم انگیـز داشـتن آثـار        

ــه  ــه ب ــاع، توصــیف   ناتورالیســتی، توج ــدگان اجتم ــأیوس و ســرخوردگان و صــدمه دی ــراد م اف
هاي بدبین، عقب افتاده، ناتوان و مطرودان جامعه، ناتوانی انسان ها در مقابل سرنوشت  شخصیت

محتوم و جبر محیط، مطرح شدن عشق به عنـوان نیـاز جسـمی و جنسـیت بـه عنـوان تجربـۀ        
ي آثار ناتورالیستی اسـت. (حسـن زادة میرعلـی،    هامشروع، نفی آزادي و طرد آن، از دیگر ویژگی

  )196ـ177: 1386ثروت، )، (28ـ25: 1383)، (بالایی، 71-79: 1388

  آغاز ورود مکتب ادبی ناتورالسیم در ادبیات داستانی ایران
هـایی از آثـار    به طورکلی در آثار انتقادي و سیاسی دهۀ بیست، در ادبیات داستانی ایران نمونـه «

اي از قبیـل   توان مشاهده کرد. هرچند قبل از این دوره نیـز بـا مـوارد پراکنـده     ی را میناتورالیست
انـد   ها و منابع تحقیقی و پژوهشی که به طور مستقیم و غیر مستقیم به ناتورالیسم پرداخته ترجمه
انـد در   خوریم؛ اما بسیاري از این قبیل آثار که در ادبیات داستانی ما ناتورالیستی خوانده شده برمی
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واقع، توصیف زندگی روزمرّة مردم فقیر و محروم است به همراه تصویري از فجایع نکبت بار فقر 
   )44: 1388(حسن زادة میرعلی، » و تنگدستی که گریبانگیر آنان گشته است.

بیست، روشنفکران ایرانی در پی نشان دادن تیـره روزي مـردم سـتمدیده و     دهۀدر واقع در 
هاي درون جامعه بودند و هیچ یک از این  مشکلات آنها با بیان ضعف و مصیبتجویی براي چاره

ق نشدند.   نویسندگان به اندازة چوبک در این عرصه موفّ
ق به ارائۀ طرحی از این زندگی« ها شد. اما او  چوبک نخستین نویسندة نسل خود بود که موفّ

کند. همچنین به علّـت  آن را توجیه می نیز با توصیف ناتورالیستی از فقر، بندگی و خفّت ناشی از
کنـد. او بـا اینکـه طرفـدار      داشتن جهان بینی فرویدي، به علّت اصلی ستم اجتماعی توجهی نمی

» پنـدارد.  ها را ازلـی و ابـدي مـی    زدگی آدمستمدیدگان است ولی با توصیف طبیعی افراد، نکبت
بـا نگـاهی تیـزبین وارد اجـزاي     )  چوبک نویسنده اي است کـه  243-242: 1387(میرعابدینی، 

تـوانیم راه رفـتن،   دهد. ما مـی شود و تصویري جامع و کامل از آنان به دست میزندگی افراد می
هاي داسـتانهاي  نفس کشیدن، شادي و غم و اندوه کاراکترهاي او را به راحتی دریابیم. شخصیت

تعیـین شـده و محتـوم و     چوبک، بیشتر انسانهایی هستند که گویی سرنوشت و تقدیري از پیش
کننـد و در گیـرودار بـا    محکوم دارند و گاهی هیچ سعی و تلاشی براي رهایی ازین گرداب نمـی 

بینـیم. چوبـک   شوند و ما قهرمانی عصـیانگر نمـی  کنند و تسلیم میمرگ دست و پنجه نرم نمی
محکوم و مطـرود   -جسم و روح  -ترین سطح جامعۀ انسانها، آنها که از هر لحاظ بیشتر به پایین

ناشـناس  » (انـد. اي ناتورالیسـت خوانـده  اند، توجه داشت. از همین روست که او را نویسـنده شده
  )4166، بازیابی: 143، ش. نمایه: 412:

کند، همگی اسیر و گرفتارنـد و حتّـی اگـر    انسانهایی که چوبک در داستانهایش ترسیم می«
آید. داستانهاي او توم کاري از دستشان برنمیقصد رهایی هم داشته باشند به حکم سرنوشت مح

آینـد. بـه طـوري کـه در     از نظر مفهوم و جان مایه به شدت غیـر انسـانی و سـیاه بـه نظـر مـی      
هاي برزخی در دوزخ گندآلود و هراس آور و تحمل ناپذیري را شـاهدیم  داستانهایش وصف رابطه

ه خاطر دیدگاه ناتورالیسـتی، انسـان را در   گنجد. چوبک بکه گریز و رهایی از آن جز در آرزو نمی
 1377جمـالی ، » (دانـد. دهد و حیات آدمی را بیهـوده مـی  حد یک حیوان پست و زبون نشان می

  )65ـ 63:
اي بنویسـد کـه   درواقع، دیدگاه منفی چوبک نسبت به جامعه و انسان باعث شده که به گونه

ر کشیدن فساد و پلیدي و به نمایش گذاشـتن  وي را وابسته به مکتب ناتورالیسم بدانند. به تصوی
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انسانهاي ناقص الخلقه، دیوانه، شهوي و حیوان صفت، حاصل این دیدگاه اسـت. هنـوز بـر سـر     
شود.  هاي گوناگونی مطرح می اي ناتورالیست است یا رئالیست، بحث اینکه صادق چوبک نویسنده

عضی هـم ایـن بـاور را در بوتـۀ تردیـد      اند و ببرخی او را تحت تأثیر مکتب ناتورالیست پنداشته«
اند که ناتورالیسم اعتقاد به فلسفۀ تحصلی و نفوذ دادن آن در چفت و بسـت داسـتان اسـت    نهاده

کنند چوبک تحـت تـأثیر ناتورالیسـم    زیبد و آنان که گمان میکه چوبک را این جامه به تن نمی
ها، پوستۀ ظاهري اشـیا، شکسـتن   ديها و پلیقرار داشت، بر مسائلی چون: توجه عمیق به زشتی
هاي توسري خورده و بیچاره و فراموش شـده،  حرمت کاذب کلمات و مفاهیم، توجه به شخصیت

ها، شیوة بیان صـریح و خشـن و گفتگوهـاي دقیـق و     ها و شخصیتقدرت تصویرپردازي صحنه
  )88: 1377(آژند، » آورند.ها را مثال میشخصیت

  نویسد: میقصه نویسی رضا براهنی در  
هاي چوبک یک ناتورال نیست. علی رغم اینکـه آثـار او ظـاهر نـاتورال دارنـد، اگـر        نوشته«

رسیم که بیشـتر در مبحـث   شکافته شوند، به یک سري اصول و قواعد اقتصادي و اجتماعی می
  اي دارد:) سپانلو نیز چنین عقیده88: 1362(براهنی، .»گنجند رئال می

یک رئالیست افراطی است. قـویترین نویسـندة ایرانـی در نقاّشـی دقـایق و      صادق چوبک «
هـا و آرمانهـایش بـراي او هـدف     جزئیات موضوع است. واقعیت، نفس واقعیت، عریان از انگیـزه 

است. برخی از منتقدان اصرار دارند آن را بـه ناتورالیسـم منتسـب کننـد. ناتورالیسـم، گذشـته از       
م، یک اصل اساسی دارد که آن بر اسـاس مکتـب تحصـلی و علـم     خشونت و گاه استهجان کلا

جرم شناسی مرسوم در قرن نوزده اروپا شکل گرفته است. این مکتب، به تأثیرات شـدید ارثـی و   
شـود و خطاسـت او را بـه خـاطر چشـم      ژنتیک معتقد بود. چنین اعتقادي در چوبک دیـده نمـی  

(سـپانلو،  » جتماع اوست، یکسره ناتورال بدانیم.اندازهاي پر نکبت آثارش که در عکس برگردان ا
) تردیدي نیست که نسیمی از ناتورالیسم در چوبک دمیده  شده بود ولی تأثیر 106 -105: 1366

شود. آن ذاتی نبود بلکه انضمامی و برگرفتی بود. از این رو، گاه در آثار او حالت تصنّعی یافت می
وبک، رئالیسم تند و تلخ و مصیبت بـار روابـط اجتمـاعی    ) در عمق ناتورالیسم چ89: 1377(آژند، 

هاي زنـدگی،  کند که با توصیف دقیق و جز به جز صحنهمعاصر دیده می شود. چوبک تلاش می
) اگر چه برخی از آثـار چوبـک بـه دلیـل     198: 1384هاي آن را تصویر کند. (آتش سودا، واقعیت

شود و اگر از  ناتورالیسم به این مکتب نزدیک میهاي مکتب ادبی  اي از اصول و روش کاربرد پاره
هاي ایران بدانیم، سخنی به گزاف نخواهد بود. چنانکه نویسـندة   این نظر او را پیشتاز ناتورالیست
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  گوید:   مهر خاتمت را به تمامی نظرات زده و می کارنامۀ نثر معاصر،
ر داسـتانهاي او در ایـن   آیـد و بیشـت   چوبک پیشتاز سبک ناتورالیسم در ایران به شمار مـی «

هـاي آثـار چوبـک وازدگـان      سبک و با این زیر بناي اندیشه نوشته شده است. بیشتر شخصـیت 
اند که با مشکلات متعددي مثل: فقر و گرسـنگی و جهـل و    اجتماع و اقشار پست و پایین جامعه

  )57: 1379(عبداللهّیان، » اند. انحرافات متعدد اخلاقی و روانی دست به گریبان
ایم و براي هاي آثار ناتورالیستی با آثار صادق چوبک پرداختهدر این قسمت به انطباق ویژگی

  ایم:کوتاهی سخن، در هر مورد فقط یک شاهدمثال را ذکر کرده
ـ توجه به علم فیزیولوژي که نویسنده به جاي توصیف حالات اخلاقی و روحـی شخصـیت   

اما هر دو زنـده بودنـد و سـید حسـن خـان همـه چیـز را        «داستان، به توصیف او پرداخته است: 
-دید. اما حال آنکه حتیّ پلک چشمانش را از روي اراده به هم بزند نداشت. گاهی کـه پلـک   می

مانـد، توانـایی بـالا کشـیدن آنهـا را      حالت میافتاد و چشمانش مرده وار، نیمه باز و بیهایش می
آورد. بدنش مـور مـور مـی    اش فشار میه دیوار جمجمهنداشت. مغزش باد کرده بود و از داخل ب

  )121: 1354(چوبک،» کرد. قدرت هر کار و هر خیال ازش سلب شده بود.
برمش تا وقتی بزرگ شد، اصلاً عکسـی  ام را از این خراب شده میدست کم بچه«ـ وراثت: 

خـواهم بدونـه   ت نمیها و از این سرزمین تو سرش نباشد. هیچ وقاز این پدر و این قوم و خویش
باباش کی بوده؟ ترجیح میدم بدونه باباش یکی از آدماي تو کوچه بوده. هـیچ پیونـدي میانمـان    

» نبوده. فقط این پوست تاسیده و موهاي سیاه فرفریش تا عمـر داره، مثـل داغ ننـگ همراشـه.    
  ) 149: 1355(چوبک، 

دگی کوتاه درخور دانش سرشار این زن«ـ مخالفت با قراردادهاي اخلاقی و باورهاي مذهبی: 
زیند. خوشا و معرفت بی کران ما نیست. به ما ستم شده. خوشا سنگ و آهن که هزاران سال می

اش از ما درازتر است. تف بر... این جهان را مـا سـاختیم و تـو ... را در آسـمانش     غبار که زندگی
ه، بر تارك شـومت نهـادیم و   اش با خون هزاران دل آبیاري شدنشاندیم و تاج گلی که هر شاخه

(چوبـک،  » نسل اندر نسل به کرنشت پشت دوتا کردیم و رخ بر آسـتانت نمـودیم و سـتودیمت.   
  )210ـ 209: 1355
انگیز داشتن داستانها: انتري که لوطی اش مرده بود، چرا دریا طوفانی شـده بـود؟   پایان غم-

ري از داستانهاي دیگر چوبک پایانی نفتی، آتما سگ من، مردي در قفس، پریزاد و پریمان و بسیا
  هاي اصلی آثار ناتورالیستی است. انگیز دارند که این یکی از  ویژگیغم
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هـاي داسـتانهاي چوبـک نـوعی     ها و مسائل مشمئزکننده: صحنهـ به تصویر کشیدن زشتی
بـا  بـار همـراه   هاي پست و نکبـت ها، زندگیخانههاست. فاحشهها و پلیديتصویرسازي از زشتی

آیند. در داستانهاي چوبک به دلیل عین نمایی صرف، حتّـی  افکار فاسد است که به نمایش درمی
شـود  شود و یا محیط آن با دقّت و وسواس نمایش داده میدستشویی رفتن افراد نیز توصیف می

  کنیم. هاي آن خودداري میکه از ذکر نمونه
اي آقا!... مراد منـو بـده! پـیش سـر و همسـر بیشـتر از ایـن        «ـ به کار گیري زبان محاوره: 

خجالتم نده!... مگه من چمه؟ چطور به دختر عزیـز خـان کـه یـک سـالک بـه اون گنـدگی رو        
  ) 12: 1354دماغش خورده، شوور به اون خوبی دادي؟! (چوبک،

بی پردة مسـائل جنسـی: بـه طـور      ـ مطرح شدن عشق به عنوان یک نیاز جسمانی و عنوان
مثال غلبۀ غریزة جنسی بر وجود عذرا در داستان نفتی و یا عاشق شـدن دایـی شـکري در یـک     

هاي گوشتی مراد به دنبال نیاز جسمی خود، افکاري را در نگاه در داستان کفترباز، در داستان گل
ن خـان در داسـتان   سـگ سـید حس ـ   "راسو"کند. حتیّ بیدار شدن غریزة جنسی ذهن مرور می

در همـین  «اي از ایـن داسـتانها:   گذارد و اینک نمونهمردي در قفس نیز بر این ویژگی صحه می
سفر بود که براي اولین بار در عمرش دست خشن و مردانۀ شوفر اتوبوس زیر بغل او را ـ نزدیک  

یق آن را بـه  بـرد و همیشـه دقـا   پستان ـ گرفت و سوارش کرد. آن شب را هیچ وقت از یاد نمی 
  )17: 1354(چوبک،» برد. لذّت جنون آمیز و شهوانی.آورد و از آن لذّت میخاطر می

مرده، زنی بود بیست و هفـت  «ها با توجه به نگاه عینی چوبک: ـ شرح جزئیات و ریزه کاري
هشت ساله با موهاي بلوطی انبوه و پوستی که در زندگی سفید بوده و اکنون به رنگ لیمو ترش 

هاي خاکستري نیمه باز به هم کشیده شده بود و رنگ ماتیک بـنفش کهنـه اي   رآمده بود. لبد
اش رویشان دلمه بسته بود و مژه هایش کیپ مثل مژگان عروسک تو هم چفت شده بود. قیافـه 

  )150: 1354چوبک،»( آرام و حق به جانب بود... 
یم و آن سمبل حیوانـات اسـت. در   ترین سمبل داستانهاي چوبک یاد کندر اینجا باید از مهم

اي از کنند. بیشتر داسـتانهاي او بـا بریـده    داستانهاي چوبک، حیوانات نقش بخصوصی را ایفا می
البتّه باید گفت حیوانات در آثار چوبک صرفاً در قالب فابل زندگی افراد و حیوانات سر و کار دارد. 

ش اانتـري کـه لـوطی   "از  آن در زبان فارسـی انواع ادبی و آثار  در حسین رزمجواند. ظهور نکرده
در میان نویسندگان، طبیعت گرایـان   )180:1372، رزمجو. (برد بعنوان تمثیل پارابل نام می "مرده

یکـی از دلایـل اثبـات    دادنـد کـه ایـن مـورد را هـم       بیش از همه به حیوانات و اشیا اهمیت می
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تار ناتورالیسـتی از دنیـاي حیوانـات اسـت و     مکرّر نوش تصاویر«دانند.  ناتورالیسم بودن چوبک می
جملات آن آکنده از عباراتی مثل: قانون چنگ و دندان، بدوي، تنازع بقا، وحشی، تحریک کردن، 

کوشد با سـمبل قـرار دادن    می ) شاید چوبک186: 1386ثروت، .»(آسا و ...استفتح کردن، غول
تـوان  را بازتاب دهد. براي نمونه، مـی  اي از بحرانهاي اجتماعی عصر و نسل خودحیوانات، گوشه

هـاي پـس از     اشاره کرد کـه شـاید تمثیلـی از سـال     "انتري که لوطی اش مرده بود"به داستان 
بـر  » داستانهاي قفس، پاچه خیزك، روز اول قبر، همـراه، دسـته گـل و...    «باشد.  1320شهریور 

بدسلوکی بشر را لحاظ جوانب جهل و اند. چوبک در هر کدام از آنها محور نماد و رمز تنظیم شده
) ارتبـاط بـین انسـان و    89: 1377(آژنـد،  » پـردازد. کند و با زبانی نمادین به پرداخت آنها میمی

هاي اصـلی کـار او را    حیوان و کوشش چوبک براي توصیف زندگی و رنج حیوانات، یکی از جنبه
علاوه بر توصیف و شخصـیت   دهد. در واقع چوبک، جزء معدود نویسندگانی است که تشکیل می

هاي درونی آنها و انعکاس رفتارشان، بین انسان و حیوان تشـابه  پردازي حیوانات، با نفوذ در جنبه
   قرار داده است.

از دید چوبک، انسان نیز مانند حیوان اسیر جبر و غریزه و خواست بیولوژیکی خویش اسـت.  
دانـد و از  مانند حیوان اسـیر جبـر طبیعـت مـی    نگرد. انسان را هچوبک به انسان مانند حیوان می

همین روست که در آثار خود به شیوه هاي گوناگون انسان را به حیوان مانند کرده و یا حیوان را 
چوبـک بـراي یکـی کـردن انسـان و حیـوان از       «به عنوان نمادي از انسان به کار گرفته اسـت.  

  است از:  ها عبارتهاي مختلفی بهره گرفته است که این راه راه
اش مـرده بـود، قفـس،    ـ انتخاب قهرمان از میان حیوانات؛ مانند داستانهاي: انتري که لوطی

همراه، آتما سگ من، پاچه خیزك، مردي در قفس، عدل و ... که شخصـیت اصـلی یـا یکـی از     
  هاي اصلی حیوان است.شخصیت

وانی از نسبت دادن صـفات  هاي فراـ استفاده از اسناد مجازي که در داستانهاي چوبک نمونه
  شود.هاي حیوانی دیده میانسانی به شخصیت

  )200ـ197: 1384(آتش سودا، » ـ تشبیه حیوان به انسان.
اند: یک دسته آثاري است کـه بـا محوریـت     حیوانات به دو صورت در آثار چوبک ظاهر شده

اش  انتـري کـه لـوطی   «حیوان است و طرح قصه پیرامون حیوان جریان دارد؛ مانند داسـتانهاي:  
امـا  ». همـراه «و » پاچه خیزك«، »اي که چشمش باز نشده بود بچه گربه«، »عدل«، »مرده بود

شـود و وابسـتگی و انسـی     انهایی است که حیوان در کنار یک انسان ترسیم مـی دستۀ دوم داست
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گیـرد و در واقـع، انسـانهاي مطـرود و مفلـوك، همنشـین حیوانـاتی         غریبانه بین آنها شکل مـی 
بینـیم؛   شوند. این همنشینی و ارتباط را هم در داستانهاي کوتاه چوبـک مـی   تر از خود میمفلوك

ق خاطر مرد تنها و بیماري به ماده سـگی بـه   » در قفسمردي «مانند داستانهاي:  که داستان تعلّ
که مهدي گو، پسر خل و سبک مغز محلّه، یار و یاور بچـه  » عمرکشون«نام راسو است، داستان 

که مـردي عزلـت نشسـته، بـه     » آتما سگ من«هاي مردنی است و داستان  ها و توله سگ گربه
و  تنگسـیر این سگ بر او دشوار است و هم در رمانهاي شود و تحمل ناخواسته صاحب سگی می

  که در هر دو رمان شاهد درد دل مردي با حیوانی هستیم.  سنگ صبور
در آثار چوبک حیوانات هم، مانند انسانها گرفتار، مضطرب و دچار تشویش خاطرند و بـدتر از  

اش  انتري که لوطی«داستان  اند. مخمل در همه اینکه گیر انسانهایی به مراتب بدتر از خود افتاده
خواهد از آزادي خویش لذّت  بیند و می پس از مرگ صاحبش خود را از قید بند رها می» مرده بود

اي درونش را گاز گرفـت. تنهـایی را حـس کـرد...     ناگهان وحشت تنهایی پرشکنجه«ببرد که به 
چوبـک،  »( اسد...شن شستش خبردار شد که در آن دشت گل و گشاد تنهاست و هیچ کس را نمی

) در واقع، مخمل نماد انسانهایی سرگشته است که پس از رهایی از قیـد و بنـد جبـر،    86: 1385
دانند. چوبک در اینجا از بیان پایان غم انگیـز داسـتان خـودداري نمـوده و      چگونه زیستن را نمی

یـا ایـن همـان    سپارد و آخواننده را به تماشاي مخمل سرگشته و هراسیده از حضور تبرداران می
تقدیر رقم خورده نیست؟ داستان دیگري که با محوریـت یـک حیـوان شـکل گرفتـه، داسـتان       

اي است که در جـوي آب افتـاده و مـردم تـوان      است که قصۀ اسب دست و پا شکسته» عدل«
بیرون کشیدن حیوان را ندارند. این اسب اسیر، خود می تواند نماد افراد دردمند و نیازمنـد جامعـه   

شد که سایرین از کمک به او عاجزند. طنز ظریف چوبک را در ارتباط عنوان و موضوع داسـتان  با
ف و ریشخند به مفهـوم طنزآمیـز   «بینیم و می خواننده وقتی از خواندن فراغت یافت، حتماً با تأس

) پایـان ایـن داسـتان نیـز     190: 1388(حسـن زاده میـر علـی،     .»عدالت و عدل خواهد اندیشید
دهد و قصه را به  محتوم و جبر حاکم بر طبیعت و ناتوانی افراد در تغییر آن را نشان میسرنوشت 

هـاي چوبـک دربـارة     یکی از بهترین تمثیـل » قفس«کند. داستان اصول ناتورالیستی نزدیک می
اي هستند که ظلم و بیـداد   جامعۀ عصر خویش است. مرغان اسیر در قفس، نمادي از افراد جامعه

  کند و تسلیم مطلق جبرند: ومت میبر آنها حک
مرغ فرش شده بود. خاك و کاه و پوست ارزن، قاتی فضـله  ۀ کف قفس خیس بود. از فضل«

ها بود. پاي مرغ و خروسها و پرهایشان خیس بود. از فضله خیس بود. جایشان تنگ بود. همه تو 
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ز کنند. جا نبود بایستند. جا هم تپیده بودند. مانند دانه هاي بلال به هم چسبیده بودند. جا نبود ک
تنها، گاه گاهی، دست  نبود بخوابند. پشت سر هم، تو سر هم تک میزدند و کاکل هم را میکندند.

برد. بناگاه در قفس باز شد و در آن جنبشی پدید آمـد.  مرگ آنها را از قفس دنیا برداشته و سر می
تو قفس رانده شـد و میـان هـم     تهدستی سیاه و سوخته و رگ در آمده و چرکین و شوم پینه بس

قفسان به کند و کو درآمد. دست با سنگدلی و خشـم بـی اعتنـایی در میـان آن بـه دور افتـاد و       
) نمونـۀ  80: 1385(چوبـک،  » آشوبی پدیدار کرد. هم قفسان بوي مرگ آلود آشـنایی شـنیدند...  

بینـیم:  نوشتۀ امیل زولا نیز مـی  قلب پاریسها در این داستان را در رمان توصیف مرغ و خروس
هیکـل مثـل: غـاز، بوقلمـون و     ها رفت... کف مرغدانی طیور درشت لیزا به میان مرغ و خروس«

ها که بر صـفحات  شدند... ادرار خرگوشمرغابی در میان فضولات و گل و لاي متعفنّ جابجا می
حات طبقـات مختلـف را   زدگی آنها شده بود. فضـلۀ پرنـدگان، صـف   ریخت، باعث زنگزیرین می
  )201: 1368(زولا، .» پوشانده بود

با دو تیپ متضاد روبرو هستیم: افرادي » اي که چشمش باز نشده بود بچه گربه«در داستان  
که به فکر بهبود وضعیت دیگران هستند و کسانی که بی توجه به اطراف منتظر حکم روزگارنـد.  

دهند و به که با جهل و نادانی سر خود را به باد میهم نماد مردمی است » پاچه خیزك«داستان 
هـاي چوبـک، موجـوداتی    اند. تا اینجا دیدیم که حیوانـات قصـه   اي قانعخوشی و شادمانی لحظه

ها خوشی و آسایش جـاي نـدارد؛ امـا گـروه دوم      اند و در هیچ کدام از این قصه مفلوك و بیچاره
سان و حیـوان نشـان از تنهـایی و وحشـت انسـانها و      داستانهایی هستند که در آنها همنشینی ان

بینیم که سید حسن می» مردي در قفس«برابري آنها با حیوانات در ظلم و بیداد دارد. در داستان 
دانـد و آدم بـودن را نشـان بـی     خان همنشینی با سگ خود را از همصحبتی با انسانها بهتـر مـی  

خوشگل من! تو چقده بی وفا هستی! مگه تـو   راسوي من! دخترك«شمارد. وفایی و نامردي می
  )56: 1385(چوبک، » آدمی؟ تو که آدم نبودي، از کی تا حالاآدم شدي؟

، مهدي گو، نیز مانند سید حسن خان، انسانی تنها، بیچـاره  »عمرکشون«شخصیت داستان  
بـازي سـگ و   و قابل ترحم است که مورد تنفّر و تمسخر مردم قرار گرفته و به علّت تنهایی، هم

آیـد، بدشانسـی و   گربه هاي کوچه گشته است. آنچه در این داستان بیش از بقیه بـه چشـم مـی   
اي افتاده که براي تفریح و خندة خـود بـه   بدبختی شتر پیري است که گیر مردم بیکار و مسخره

 ـ    آزار و اذیت این حیوان پرداخته دي اند و در واقع، چوبک بین شتر و مهدي گـو یـک جـور همانن
هاي فاقد احساس و خوي انسانی را در داستان پاچه خیزك و یا برقرار نموده است. امثال این آدم
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بینـیم. شـاید بایـد    نیـز مـی  » عدل«در تجمع انسانهاي پیرامون اسب دست و پا شکستۀ داستان 
هاي چوبک نیست. یک آقـایی کـه کیـف چرمـی زیـر بغلـش بـود،        هاي قصهگفت عیب از آدم

وزنامه به دست، یکی از سپورها، پسر بچه، یک آقاي عینکی خوش لبـاس و...، اینهـا   تماشاچی ر
همه به تصویر کشیده شده بودند تا دربارة نجات اسب مجروح چیزي بگویند، اما عبث و بیهـوده  

بخار تنکی از سوراخ هاي بینی اسب بیرون «و باید داستان با چنین تصویري ناتمام رها می شد: 
اش آرام و بی التماس بود. قیافـۀ یـک   کرد. قیافهلرزید. ابداً ناله نمیبدنش به شدت میآمد... می

) و 36: 1385(چوبک، » کرد.اسب سالم را داشت و با چشمان گشاد و بی اشک به مردم نگاه می
رسید. در واقع ویژگی شبه ناتورالیست بودن چوبـک او را تـا   باید سرنوشت محتوم، مرگ، فرا می

ا همراهی نمود تا پایان داستان را به مرگ نزدیک کند؛ چنان که بیشـتر داسـتانهاي او بـه    بدینج
شود: انتر آوارة بیابانها، موشی که براي خنـدة جمـاعتی در آتـش    این نتیجۀ زشت و پلید ختم می

، حتیّ مرگ نصیب اسب چوبی نیز شد. »همراه«هاي قفس، گرگ داستان  سوخت، مرغ و خروس
ها در فقر و نکبت و درمانـدگی، تحـت فرمـان سرنوشـت خـویش در      اي که آدمهدر چنین جامع

حرکت هستند، جاي شکرش باقی است که سید حسن خان به راسو اجازة رفتن به دنبال عـیش  
بـا وجـود   » یـک شـب بیخـوابی   «ماند و مرد قصۀ  دهد، آتما از شلیک تیر در امان میخود را می

  هاي مادر مرده است.ه سگروزگار بی مصرف خود، نگران تول
مرگ فقط پایان زندگی حیوانات داستانهاي چوبک نیسـت. امیـل زولا و گـی دو ماپاسـان و     

برنـد  ها را تا پاي مرگ میها نیز در آثار خود اسب و خر و سگ و مرغ و خروسسایر ناتورالیست
  نماییم:که براي نمونه چند مورد را ذکر می

یک بود بیفتد، نگاهی به زیر پا کرد و مشاهده نمـود کـه بـروي    ناگهان پایش لغزید، نزد«... 
آلودي ـ که از موي مشکی و گل چسبناك پوشیده شده بود ـ گام نهاده است.   خون قطعۀ گوشت

» اي بود از جسد سگ کوچولو که بر اثر انفجار پاره پاره شده، لگدکوب جمعیت گشـته بـود.  تکّه
  )30: 2536(موپاسان، 

اي میان جاده افتاده، راه را سد کرده بود... چنان لاغر بود و پوستش در محـلّ  خر پیر مرده«
کـرد، اسـتخوانها   هاي استخوان چنان سابیده شده بود که گویی اگر جان تسـلیم نمـی  برجستگی

هایش یک یک از زیر پوست پیدا بود... چنان مرده بود که گویی از این دریدند. دندهپوست را می
  )190ـ  189(همان:  .»خوشوقت و حیران استاستراحت نوین 

هـا  ساخت، دیدن جسـد اسـب  چیزي که بیش از دیدن جسد همرزمانش او را مضطرب می«
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نوا که به پهلو افتاده و تعدادشان بسیار زیاد بود. جسـد چنـد اسـب در وضـعیت     هاي بیبود. اسب
یرون ریخته بود بـه راسـتی حـالتی    هایشان از آن ببار با سر بریده یا پهلوي شکافته که رودهرقّت

  )371: 1360(زولا،  . »دردناك داشت..
گرگـی طـوري آویـزان    هاي دندان...در طبقات فوقانی، غازهاي چاق و گوشتالود از چنگک«

هـاي  رفـت... خرگـوش  شـان فـرو مـی   دارشان به گـردن خـونین  هاي پردهشده بودند که چنگال
هاي هاي اطراف آویزان بودند. روي میز مرغبه چنگکخاکستري ... از طریق دم سفیدشان  پشت

هـاي  هـا بـا پوسـت   پرکنده... کبوترها که درون سبدهاي حصیري به هم فشرده بودند... مرغابی
مانندشان را روي هم قرار داده بودند. سـه جفـت بوقلمـون درشـت... بـا      هاي پردهتر، پنجهسفت
به پشت خوابیده بودند... خرگوشی پوست کنده با هاي دوخته شده در میان چتر دم پهنشان گلوله

  )198: 1368(زولا، »دریده قرار داشت...آلود و شکمگردنی خون
  کنیم:  در اینجا  نحوة برخورد انسانها با حیوانات داستانهاي چوبک را به دو صورت تشریح می

از » روشـی عروسـک ف «صورت اول ترحم به حیوانات و دلسوزي براي آنها است. در داستان 
پسرکی در روز برفی زمستان، گرسنه آوارة کوچه و خیابـان اسـت و تولـه     روز اول قبر،مجموعۀ 

رسـد و  شود که پسرك بـه کلّـه پـزي مـی    تر به دنبالش دوان. ترحم وقتی دیده میسگی گرسنه
تـر از حیـوان   کند، در حالیکه که خود گرسـنه براي سیر کردن توله سگش تقاضاي استخوان می

 )155: 1385چوبک، »(یک تیکه استخوان به این سگم بدین! به خدا خیلی گشنشه...«... ست. ا
هایی است مرد پریشان و بی حال در غم و فکر توله سگ» یک شب بی خوابی«در داستان 

ماجراي مردي علیل و گوشه گیر » مردي در قفس«که مادرشان زیر ماشین مرده است. داستان 
ق خاطرش به ماده سگی به نام  است که در غم تنهایی اسـت و   "راسو "خود فرو رفته و تنها تعلّ

دایی شکري با کبـوتر  "برخورد او با این سگ پر از عطوفت است. ازین همین گونه است برخورد 
  هاي مردنی.ها  و توله سگبا بچه گربه» عمرکشون«مهدي گو داستان "و یا  "هایش

هاي خونسـرد  هاي جامعه با حیوانات است: آدمحمانۀ آدماما صورت دوم، برخورد خشن و بیر
هـاي زبـون و   دهند. تنهـا آدم و راحت طلب هیچ گونه احساس شفقت و ترحم از خود نشان نمی

سـوزانند. نمونـۀ ایـن برخوردهـا را در     انـد، بـراي حیوانـات دل مـی    ناتوان که خود نیازمند ترحم
بینـیم. همچنـین در داسـتان    اسـب در مانـده مـی    و بی تفـاوتی انسـانها بـه   » عدل«داستانهاي 

این حیوان است که بازیچۀ مردم بیکار و متعصب می شـود   چراغ آخر،از مجموعۀ » عمرکشون«
کنند تا با آتش کشیدن مجسمه براي اي پر از مواد منفجره را سوار بر شتر میو جماعت مجسمه

  خود سرگرمی ایجاد کنند.
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رسد. آنها که بـه پسـر بچـۀ    ها با حیوانات چندان عجیب به نظر نمیآدمالبتّه برخورد و رفتار 
راننـد و در مقابـل جنـازة    گرسنۀ داستان عروسک فروشی رحمی نکرده و او را گرسنه از خود می

تأثیري » اي که چشمانش باز نشده بودبچه گربه«کنند، چطور نالۀ پسرك مچاله شده کاري نمی
  آنها را دمی از کار روزمرّه باز دارد؟»  عدل«گی اسب داستان در آنها بگذارد و درماند

  گیري نتیجه
دهد که دفع و رفع آنهـا از قـدرت جانـداران خـارج      هاي جبري یا تقدیري، امري رخ می در فابل

کند بی آنکه راه فراري براي مقهور باشد. چنانکه  است و قدرتی مافوق، این مقدرات را تحلیل می
اري از داستانهاي چوبک مستقیم یا غیر مستقیم دربارة احـوال حیوانـات حـرف    مرور کردیم، بسی

زنند. با دقّت در این داستانها به اندیشۀ چوبک که تحت تأثیر جامعۀ عصر خویش اسـت، پـی    می
هاي بیست و سی است و ظلم و بیـداد، فقـر و نکبـت،    اي که مقهور استبداد دهه بریم. جامعه می

بارید؛ آزادي و گریزي نیسـت؛ راه فـراري نیسـت و همـه      گی مردمش میاسارت و فلاکت از زند
هاي این عصـر،   محکوم به سرگشتگی و تنهایی و مرگ هستند. واضح است که حیوانات در قصه

حضور فعالی خواهند داشت. هم به عنوان نماد و تمثیل و هم به عنوان عضوي از جامعـه کـه در   
شوند و در واقع، جایگزین انسانهایی که باید باشند  ین آنها میکنند و همنش ها زندگی می کنار آدم

شوند. هرچند چوبک در نمایش تصـاویر روزگـار خـود دچـار اغـراق شـده اسـت و        و نیستند می
مشکلات را بزرگتر از آنچه بوده بیان نموده، اما هدف او چیـزي جـز نشـان دادن وضـع جامعـه      

زند تـا جامعـه را بشناسـد و بشناسـاند و خواننـده       حک میها، انسانها را م نیست. او با خلق حادثه
را بـا حضـور در   » مردي در قفـس «و سید حسن خان » عدل«تضاد احساس لبو فروش داستان 

دهد، دیـدگاه شـبه ناتورالیسـتی     ها را به خواننده نشان می ها درك کند. آنچه تمام این قصه قصه
تی از این جهت که چوبک مدعی است که جامعـه  چوبک به جامعه و زندگی است. شبه ناتورالیس

دهد و این همان عقیدة طبیعت گرایان است. اما در واقـع، او فقـط    را آن طور که هست نشان می
هایی بی  هاي زندگی و جامعه است و در پی شناخت واقعیت در روابط آدم ها و پلیدي درگیر زشتی

الیسم، جلوه گاه خـویش را در رمـان یافـت.    اراده و مقهور سرنوشت خویش است. همچنین ناتور
ها رمان را که انعطاف پذیرترین نوع ادبی بود، ترجیح دادند و به همین علّت رمانهـاي  ناتورالیست

گاه کارهاي چوبک، داستان آنان معمولاً بی شکل و فاقد سبک مشخصّی هستند؛ در حالیکه جلوه
تـوان  هـایی روبروسـت و از ایـن رو نمـی    کوتاه است. چوبـک در داسـتان کوتـاه بـا محـدودیت     

هاي او پیدا کرد. همچنـین  یابند، در داستان کوتاههاي ناتورالسیم را که در  رمان جلوه می ویژگی
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هاي بیرونی انسـان و جامعـه پرداختـه و از     طبیعت گرایان و واقع گرایان بیشتر به ظواهر و جلوه
کردند. اما داستانهاي چوبـک   خودداري میطرح معانی ژرف روحی و احساسات و عواطف انسانی 

در عمق  -هاي طبیعت گرایان است  که از ویژگی -ها  وراي همۀ ظواهر پلید و تنگناها و ناکامی
هـاي او یـأس و    کند و حتیّ حیوانات قصـه  داستانهاي خود احساسات عمیق انسانی را مطرح می

حیوانات در آثار او در بیشتر موارد نماد و  کنند. از طرفی، حضور ناامیدي را با تمام وجود درك می
ها جایی ندارد و بسیاري از منتقدین پیدایش  تمثیل است و این چیزي است که در آثار ناتورالیست

واکنشی نسـبت   -که بعد از طبیعت گرایی به عرصۀ ظهور پیوست  -نماد گرایی (سمبولیسم) را 
ی تلقیّ نمودند. در واقع، حیوانات در آثـار چوبـک   هاي نهفته در طبیعت گرای به تنگناها و نارسایی

حضور فعالی دارند. از آن جهت که زندگی را همان گونه که هست نشان دهند. چوبک بـه بیـان   
آورد. سرنوشت انسان را ناشی از جبر طبیعی  ها و تنگناهاي روانی و اجتماعی انسان روي می زشتی

پردازد و یک بی طرفی علمی را  واقعی تر زندگی میانگارد. به ترسیم هرچه  و محیط و توارث می
کند. تا اینجا او یک نویسندة ناتورالیسم است، اما آنجا که صـحبت از عواطـف درونـی     رعایت می

   شوند، دیگر ناتورالیسم شمردن او معنا ندارد. شود و حیوانات به عنوان یک نماد حاضر می می

  یادداشتها
سال پیش در فرانسه پدید آمد در آغاز واکنشـی اسـت نسـبت بـه     . نمادگرایی که حدود یکصد 1

آمدــ   اي از واقع گرایی (رئالیسم) است به شمار می طبیعت گرایی (ناتورالیسم)ـ که در واقع شاخه
هاي رومانتیک و خیال پردازانه (فنتستیک) را از  زیرا طبیعت گرایان در سیر تکوینی خود به جنبه

ي روانی و اجتمـاعی  "ها ناکامی "و  "تنگناها"، "زشتی ها"، "مسائل"هنر جدا کرده و بیشتر به 
  ).40: 1368( ناظرزاده کرمانی،  "انسان روي آورده بودند

2. Naturalism  3. Realism
4. Fantastic   5. Nature
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